بازنگری در مسائل شب بعثت 
نقی پورفر، ولی الله

کلید واژه:بعثت، شب قدر، انزال، تنزیل، وحی، عروج
حقایق شب بعثت نبی اکرم اسلام(ص)با وجود گذشت 15 قرن بحث و گفتگو و تحقیق هنوز با بسیاری از ابهامات و گزارشهای غیر موثق، پوشیده شده است که نیازمند امعان نظر و پژوهش‏های عمیق مجدّد می‏باشد.
این مسائل با توجّه به ابعاد مختلف موضوع و متون قرآنی و روایی و تاریخی به قرار زیر می‏باشند:
الف)شب بعثت و قدر و انزال و تنزیل
ب)شخصیت پیامبر و عالم ملکوت، بعثت و وحی و معراج
ج)شب بعثت و نماز و آیات و سور نازله
د)علی(ع)و شب بعثت و ولایت علوی و معجزه نبوت
ه)شب بعثت و تحولات ارضی و سماوی
الف-شب بعثت و قدر و انزال و تنزیل
1-پرسشها و تأملات:
به بیان الهی قرآن در شب قدر نازل شده است‏«انا انزلناه فی لیلة القدر»: (1)
(1)-سوره قدر/2.
آیا آغاز وحی و شب بعثت را افاده می‏کند؟در نتیجه مقصود از«ه»بر خلاف ظاهر، بعض قرآن باشد یا اینکه، نزول کل قرآن را افاده می‏کند؟که در نتیجه نزول دفعی را تذکر می‏دهد که غیر از نزول تدریجی خواهد بود و از طرفی نزول قرآن در ماه رمضان‏«شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» (1) آیا با مدلول آیه‏«انا انزلناه فی لیلة القدر»مرتبط است یا خیر؟و اگر مرتبط است، مقصود از«القرآن»بعض قرآن است یا کل قرآن؟و در هر دو صورت نسبتش با شب 27 ماه رجب(در صورت صحت)چگونه است؟
و در این میان، رابطه بیت المعمور (2) با نزول دفعی و تدریجی چیست؟
این موارد از امّهات مباحث این محور می‏باشد.
2-نکات و تذکرات:
«نزول کل قرآن در شب قدر»
ارجاع ضمیر مفعولی به بعض قرآن، در«انا انزلناه فی لیلة القدر»، خلاف ظاهر و نیازمند قرینه صارفه است که موجود نیست و بلکه عدم تفاوت میان انزال و تنزیل خلاف حکمت بالغه و خلاف اعجاز بلاغی قرآن است، (3) لذا پذیرفته نیست.
ادب علمی و دینی در عدم درک تفاوت آیات انزال و تنزیل، (4) به دلیل حکمت و اعجاز قرآن، توقف است و طلب فزونی علم از خدا، نه آنکه، به صرف عدم درک تفاوت، حکم به یکسانی تمام عیار مدلول آنها دهیم و تفاوت را منکر شویم؛چرا که (1)-سوره بقره/185.
(2)-«و البیت المعمور»(طور/3)که به خانه مشابه کعبه در آسمان چهارم و همچنین به قلب پیامبر تفسیر شده است.
(3)-از دلائل عدم ترادف در قرآن:اصل عدم ترادف در قرآن، اساسی‏ترین اصل حاکم بر مفردات و ترکیبات قرآنی است که تبیین آن مجال گسترده‏تر را می‏طلبد.
(4)-همچون:نزّل علیک الکتاب بالحق(آل عمران/3)«الله الذی أنزل الکتاب بالحق و المیزان» (شوری/17)
«عدم الوجدان لا یدلّ علی عدم الوجود».
طبعا لحاظ«شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن»ب«انا انزلناه فی لیلة القدر»نشان می‏دهد«لیلة القدر»یکی از شبهای ماه مبارک رمضان است و میان انزال قرآن و شب قدر رابطه وثیق معنوی وجود دارد.
و از آنجا که شب قدر-که سالی یکبار است-شب تعیین اقدار مادی و معنوی و تعیین مقدرات آفاقی و أنفسی است؛و شب سرنوشت ساز جهت یکسال یا یک عمر است، طبعا این مقدرات با کل قرآن مرتبط است نه بعض قرآن.
چرا که با کلیت قرآنی می‏توان قدر هر چیزی را شناخت و حق آن را اداء نمود و رسیدن به قلّه تمام عیار قدر انسانی هم که رسیدن به مقام خلیفة اللهی و قرآن ناطق شدن است، فقط با رهنمود کلیت قرآن میسر است و لا غیر.
پس در شب قدر، معرفت به قدر فعلی، و قدر مطلوب(قرآن ناطق بودن)و معرفت به مسیر خروج از قدر فعلی به سوی قدر مطلوب، که شرط بهره‏مندی از برکات شب قدر می‏باشد با کل قرآن ارتباط وثیق دارد نه با بعض قرآن.
بنابراین قدر متیقن، در مسئله این است که شب قدر، شب نزول کل قرآن خواهد بود و طبعا این نزول، همان نزول دفعی است که در همه موارد بحث از شب قدر تعبیرات (انزلناه، أنزل)به باب افعال آمده است.
اینکه این انزال آیا با لفظ همراه بوده است؟نه تنها دلیلی بر آن نیست بلکه دلیل بر خلاف آن می‏توان اقامه نمود. (1)
در موارد متعددی از قرآن، آغاز رسالت انبیاء و معصومین جهت انذار بشریت با تنزیل ملک و روح و تنزّل آنها معرفی شده است که مشابه جریان شب قدر است که با (1)-همچون ابتدای سوره مجادله که با وجود اصرار خانم شاکی بر حل مسئله، پیامبر خدا ابراز عدم نزول حکمی در مسئله دارد.(المیزان ج 19 ص 181)
تنزّل ملک و روح همراه است و انذار الهی را با خود بهمراه دارد: (1)
الف-شب قدر:«تنزّل الملئکة و الروح فیها باذن ربّهم من کل امر»(قدر/4)
«انا انزلناه فی لیلة مبارکة، انّا کنّا منذرین...»(دخان/3)
ب-بعثت انبیاء:«ینّزل الملئکة بالروح من امره علی من یشاء من عباده، ان أنذروا انه لا اله الا انا فاتقّون»(نحل/2)
«رفیع الدرجات، ذو العرش، یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التّلاق»(غافر/15)
«کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا...»(شوری/52)
با لحاظ دو دسته آیات معلوم می‏شود که شب قدر با ابتدای رسالت پیامبر اسلام و انبیاء الهی ارتباط وثیق دارد(تناسب حکم بعثت و موضوع شب قدر نیز چنین حکم می‏کند).
خصوصا اینکه کتب آسمانی گذشته، همگی صرفا نزول دفعی را داشته‏اند و تدریج برای آنها مطرح نبوده است، همانگونه که در همه موارد آیات قرآن، انزال انجیل مطرح است نه تنزیل.در مورد تورات نیز قرآن نشان می‏دهد در میعاد چهل شبه در کوه طور، تورات یکباره به حضرت موسی داده شد. (2)
«نزول تدریجی از مختصات دین اسلام»
پس یک فرقی میان جریان بعثت پیامبر اسلام و بعثت انبیاء گذشته مطرح است و آن نزول تدریجی قرآن در طول 23 سال بعثت، علاوه بر نزول دفعی آن در شب قدر می‏باشد که چنین کیفیتّی در سیره انبیاء گذشته وجود ندارد و یا لااقل در قرآن و روایات معتبر مشاهده نمی‏کنیم و دلیلی بر آن نداریم.
(1)-استمرار شب قدر، سالی یکبار از ابتدای خلقت بشر تا روز قیامت، با توجه به روایات و اشارات قرآنی خود نکته مؤکد است.
(2)-(اعراف/145-144):«فخذ ما اتیتک....و کتبنا له فی الالواح....فخذها بقوّة....»
در شب بعثت موسوی(که انزال تورات در میعاد کوه طور، فاصله زمانی زیادی حدود چهل سال طبق روایات وجود دارد)دستور به اقامه نماز آمده است‏«و اقم الصلوة لذکری»(طه/14)؛که وجه جمع میان آندو می‏تواند به قرینه«تفصیلا»در آیه «و کتبنا له فی الالواح من کل شی موعظة و تفصیلا لکل شی‏ء»(اعراف/145)، وحی اجمالی و تفضیلی باشد که تفصیل دین در قالب انزال تورات، چهل سال بعد از بعثت حضرت موسی تحقّق یافت و با امر بعثت موسوی دستوراتی اجمالی و محدود به حضرت موسی داده شد که گویا با توجه به تاریخ یهود و اشارات قرآنی، (1) ده فرمان کلی معروف، از جمله عمده وظائف یهود قبل از غرق شدن فرعون بود.
حال آنکه تفصیل دین در قالب نزول تدریجی از ابتدای بعثت پیامبر اسلام، آغاز شده است.
حال آیا، شب قدر همان آغاز نزول تدریجی قرآن نیز هست یا خیر؟و بیت المعمور در این میان چه جایگاهی دارد؟
در آیات شریفه، بیانی داّل بر این معنا بیش از مسئله انزال مشاهده نمی‏شود؛و لذا مانعی ندارد با توجه به بعضی از روایات که شب بعثت را 27 رجب معرفی می‏نمایند- در صورت اتقان آن که نیازمند تحقیق بیشتری است-آنرا آغاز نزول تدریجی بدانیم؛ولی بهر حال، جایگاه بیت المعمور را نیز باید روشن نمود.
ب-شخصیت پیامبر(ص)و عالم ملکوت، بعثت، وحی، و معراج
در این محور ابتداء می‏بایست شخصیت پیامبر اسلام، از کودکی تا قبل از بعثت، مورد امعان نظر واقع گردد، تا زمینه مساعدی برای درک مسائل شب بعثت فراهم شود:
(1)-آیات مکّی همچون تفصیلی از مضمون ده فرمان موسوی و مطالب دیگر است؛مضمون 10 فرمان در(انعام/151-153 و اسراء/23-39)آمده است که میزان انتظار دینی خداوند از مردم متدین را در دوره مکی نشان می‏دهد، شأن نزول آیات انعام در مورد پیشقراولان اهل مدینه سال 10 بعثت، ناظر به این نکته است:الدر المنثور ج 3 ص 381-383، بحار الانوار ج 19 ص 9.
1-پرسشها و تأملات:
آیا پیامبر خدا قبل از بعثت، تحت حفاظت الهی بود یا خیر؟و اگر بود، این حفاظت چگونه بود؟
و از چه زمانی این حفاظت، آغاز شده بود؟
آیا پیامبر خدا قبل از بعثت با عالم ملکوت آشنا بود یا خیر؟
و اگر بود، کیفیّت این آشنایی چگونه بود؟
با توجه به گزارش امیر مؤمنان در نهج البلاغه، و گزارشهای مکرر در منابع روایی دیگر در مورد مسئله طفولیت پیامبر خدا(ص)تا بعثت، (1) و بلکه بالاتر، حفاظت الهی نسبت به پیامبر خدا(ص)در اصلاب شامخه و ارحام مطهرة از زمان آدم(ع)تا تولد و تا بعثت (2) (در منابع فریقین)، تحقیق در این مسائل، در حل و فصل مسائل شب بعثت بسیار کارگشا خواهد بود.
مسئله دیگر این محور، پرداختن به سطح شخصیت معنوی مقام نبوت در أخذ وحی بطور کلی بحث و اقسام وحی به انبیاء(با توجه به سوره شوری) (3) و خصوصا اقسام وحی به پیامبر اسلام می‏باشد که موارد بدون واسطه فرشته را نیز اشاره دارد.
و پرداختن به اینکه چگونه تأکید مکرر قرآن ناظر بر نزول وحی بر پیامبر اسلام(ص) توسط جبرئیل(ع)، (4) با این اقسام سازگاری دارد؟
و اساسا اگر(بنابر بیان نهج البلاغه)در موارد عادی، روح نبی و معصوم در ملکوت اعلی سیر کند، (5) نزول وحی(که حالت اوج گرفته‏تر از حالت عادی است)، بر غار حرا (1)-نهج البلاغه خطبه قاصعه ص 30.
(2)-«مازال النبی(ص)یتقلب فی اصلاب الانبیاء حتی ولدته أمه»الدر المنثور ج 6 ص 336 درک: صافی ج 4 ص 54.
(3)-که سه قسم وحی را تذکر می‏دهد:1-وحیا، 2-من وراء حجاب، 3-فرشته وحی:(شوری/52).
(4)-(بقره/97، نحل/102، شعراء/193-194، و...).
(5)-«صحبوا الدنیا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الاعلی(نهج البلاغه حکمت 147)و همچنین سخن  چه معنی دارد؟!
مسئله دیگر رابطه وحی به انبیاء و مقوله معراج است که اساسا آیا هر وحی‏ای به انبیاء، نیازمند عروج روح نبوی است یا خیر؟
و اگر چنین است پس بحث از حادثه‏ای خاص بنام معراج پیامبر خدا چه معنی دارد؟
و اگر این بحث به جهت خصوصیت و سطح معراج مطرح است نه ماهیت وحی و اصل معراج، مسائل خاص آن چیست؟
و آیا این معراج خاص، تکرر داشته است یا نه؟و اگر تکرر داشته، آن دفعات کدام است؟
و آیا این معراج خاص با شب بعثت، مرتبط است خیر؟و اگر مرتبط است، رابطه معراج مشهور مطرح در سوره بنی اسرائیل با این معراج چگونه است؟ (1)
خصوصا با توجّه به سوره نجم که در آن سخن از دوبار عروج ویژه، و قرب خاص و وحی در این شرایط، (2) می‏باشد.
با توجه به مباحث فوق، رابطه این حقایق با منقولات تاریخی چگونه است؟که بحث از عدم توان قرائت، لوح نوریه، اضطراب پیامبر!، وحی توسط جبرئیل امین، هراس و دهشت پیامبر!پیچیدن خویش به گلیم، و نیاز به رهنمودهای ورقه بن نوفل و...!دارد؟! (3)
2-نکات و تذکرات: ارتباط دائمی پیامبر با عالم ملکوت
پیامبر اسلام از شیرخوارگی تحت تربیت ملک اعظم الهی ارزشهای والای انسانی و کرامتهای اخلاقی را می‏آموخت و چنین شب و روزش را سپری می‏کرد:
(حضرت در بستر شهادت در مورد خویش که مردم با بدن حضرت همسایه بودند نه با روح حضرت:«و انما کنت جارا جاورکم بدنی ایاما»(نهج البلاغه خطبه/149)
(1)-(اسراء/1).
(2)-(نجم/8-14).
(3)-الدر المنثور ج 8 ص 560-563.
«و لقد قرن الله به من لدن ان کان فطیما ملکا اعظم من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره» (1)
و این بدان معنی است که حضرت از کودکی با عالم غیب آشنا بود و ارتباط با ملائکه برایش امری عادی تلقی می‏شد و تعجبّی نداشت، حال چگونه است که گفته شود: حضرتش در جریان بعثت از این ارتباط، یکّه خورده و دچار وحشت و حیرت شده اضطراب و حیرت پیدا کند!
اولیاء معصوم خدا در حالات عادی، روحشان در ملکوت اعلی بسر می‏برد:
«صحبوا الدنیا بأبدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلی» (2)
طبیعت هر وحی، مستلزم معراج روح پیامبر
بنابراین روح مقام نبوت حین وحی الهی(که ارتباطی ویژه و متعالی‏تر ملکوتی است) در ملکوت اعلی و در مقام قرب ویژه الهی بسر می‏برد.
پس وحی به پیامبر اسلام، نزول وحی از مقام الوهیت بر قلب و روح پیامبر در ملکوت اعلی خواهد بود نه بر غار حراء، که جسم مبارکش در آنجاست و روح به معراج رفته است.
به عبارت دیگر هر وحی الهی به پیامبر خدا(ص)معراجی از پیامبر و نزولی از جانب خدا را بهمراه دارد؛و جریان اخذ وحی، جریانی شهودی است که ملاقاتی میان جان پیامبر لدی الله با حقیقت وحی، صورت می‏گیرد و این چنین، پیام الهی در محضر الهی شفاها دریافت و الفاظش بر جان پیامبر ثبت می‏شود:
«و انک لتلقّی القرآن من لدن حکیم علیم»(نمل/6).
قسم ضمنی در آیه شریفه، تأکید بر این جریان دیدار ملکوتی دارد.
پس امر وحی نه از سنخ علم حصولی و ذهنی است که به سمع و بصر ظاهر دریافت (1)-نهج البلاغه خطبه فاصعه ص 300.
(2)-همان حکمت 147.
شود و خوف نسیان بدان عارض شود، بلکه امر شهودی ملکوتی است که به امر الهی صورت می‏گیرد و پیامبر خدا را در زمان و سطح ارتباط این جریان، اختیاری نیست، و وجود مبارکش در حین وحی، تحت سیطره قاهر وحی الهی است و از خود تدبیری ندارد:
«انّ علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبّع قرآنه ثمّ انّ علینا بیانه» (1) (قیامت/19)
اسرائیلیات در أمر وحی»
پس این سخن که پیامبر خدا از خوف نسیان، تند تند مضمون وحی را تکرار می‏کرد، از اساس باطل است و رنگ و بوی احادیث اسرائیلی را دارد که وحی را از سنخ علم حصولی تلقّی می‏کند و پیامبر خدا را فعّال در جریان وحی نشان می‏دهد که گزارش‏های متعدد در مورد حالات وحی نیز، بطلان این معنی را تأکید می‏کند. (2)
مسئله لوح نوریه و بیسوادی پیامبر نیز از سنخ همین اسرائیلیات است.
آخر وحی که امر حصولی نیست تا که سواد و بیسوادی در آن نقش داشته باشد!
و بر فرض حصولی بودن، تکرار مطالب حین اخذ از معلم، از احمقانه‏ترین روشهای حفظ است!و حاشا از ساحت مقدس پیامبر خدا(ص)که این معانی به حضرتش منتسب شود.
علاوه بر آن سند این روایات گاه به عایشه و ابن عباس می‏رسد که در زمان بعثت هنوز بدنیا نیامده‏اند!و گاه به جابر منتسب است که او هم در مدینه مسلمان شده است و در مکه حضور نداشته است!
(1)-آیه‏«لا تحّرک به لسانک لتعحل به».(قیامت/):ربطی به مقام تلقّی ندارد و مربوط به مقام ابلاغ پیام به مردم است و این ابلاغ، نیازمند اذن الهی می‏باشد تا که در جایگاه خویش مطرح شود، نظیر این آیه در مقام ابلاغ، آیه‏«و لا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی الیک وحیه و قل ربّ زدنی علما»طلب فزونی علم قرینه روشنی بر مقام ابلاغ است که نیازمند علم کافی جهت پیام رسانی می‏باشد.(طه/114)
(2)-رک المیزان ج 18 ص 79 به نقل از الدر المنثور سیوطی، و توحید صدوق، و أمالی شیخ طوسی.
«وحی عامل ثبات و شعف نه موجب وحشت و اضطراب»
جریان ارتباط با عالم ملکوت، مستلزم اهتزاز روح و شادی و شعف و بهجت ملکوتی وصف ناپذیر شخص مرتبط می‏باشد و هر چه سطح این ارتباط بالاتر و از شدّت بیشتری برخوردار باشد، این بهجت و سرور ملکوتی، اشتداد می‏یابد.
حال چگونه است که بالاترین سطح ارتباط بشری با خداوند، برای پیامبر اسلام رخ داده است و حاصلش-بجای شور و شعف وصف‏ناپذیر ملکوتی-اضطراب و وحشتی قالب تهی کن برای پیامبر خدا بوده است؟!
عجبا!از افترائات و مجعولات اسرائیلی که قرنها در متون مسلمین بدون نقد و بررسی ثبت شده است؟!
حال آنکه یکی از علل تدریج در نزول قرآن و تکرار وحی، تکرار این شور و شعف ملکوتی است که حاصلش دفع اضطراب و تثبیت قلب مبارک پیامبر خدا(ص)بوده است:
«قال الذین کفروا لو لا نزّل علیه القرآن جملة واحدة، کذلک لنثبّت به فؤادک»(فرقان/32)
عجبا!عامل هرگونه اضطراب و نگرانی، چگونه به ادّعای دروغ پردازان، خود موجب اضطراب و وحشت پیامبر خدا(ص)گردیده است؟!!
«اقرأ»امری شهودی نه حصولی
با توجه به شهودی بودن جریان وحی، دیگر مسئله قرائت در«اقرأ باسم ربّک...» امری حصولی و ناظر به کتاب ملفوظ نخواهد بود چرا که:
اولا؛بعثت آغاز وحی است و نه ادامه وحی تا که قرآن سابق قرائت شود.
ثانیا؛شهودی بودن وحی نیز نافی قرائت لفظی است چرا که؛قرائت در هر عالم، متناسب با مکتوب آن عالم می‏باشد؛وقتی مکتوب غیر مادی است، دیگر قرائت آن،  مادی(لفظی)نخواهد بود.
همچنانکه تعلیم با قلم‏«علّم بالقلم»نیز چنین است که قلم هر عالم، متناسب با مکتوب آن عالم خواهد؛کتاب تکوین، قلمش نیز تکوینی است و مکتوب ملکوتی، قلم و قرائتش نیز، شهودی خواهد بود و کتاب ابرار و فجّار که همان روح مکتوب است طبعا قلمش، قلم اعمال می‏باشد که این نیز باطنی و غیر مادی است و این نکته بدیهی در فرهنگ دینی از جمله اموری است که در تفاسیر بدان کمتر اعتناء شده و با ذهن محکوم به عناوین دنیوی، پیگیری شده است.
علاوه بر آن، قرائت اگر لفظی باشد دیگر نیازمند توسّل به اسم ربّ نمی‏باشد که هر کافری نیز می‏تواند قرآن ملفوظ را قرائت کند.
مضافا بر اینکه، ادعای تقدیر قرآن بعنوان متعلق«اقرأ»(بر طبق احادیث ادّعایی) لازمه‏اش، خروج«اقرأ»از قرآنیت می‏شود که دیگر کلام جبرئیل خواهد بود نه جزء وحی.
اشکال دیگر اینکه، طرح چنین ادّعایی، مستلزم نادیده گرفتن‏«بسم الله الرحمن الرحیم»در امر وحی سوره علق است که این امر بر مذاق پیروان معاویه می‏باشد!که «بسم الله»را از قرآن و نماز به سرقت بردند و منکر قرآنیت‏«بسم الله»شدند. (1)
پس بر فرض صحّن ادعاهای کذایی روایات مذکور در شب بعثت، می‏بایست اقرأ «بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم...»ذکر می‏شد نه به صورت جعلی مذکور در روایات که فاقد آیه‏«بسم الله الرحمن الرحیم»می‏باشد.با توجّه به نکات فوق، معلوم شد که وحی قرآنی و قرائت در«اقرأ باسم ربک الذی خلق...»که مستلزم توسّل به اسم ربّ است امری نه حصولی که شهودی است؛حال ببینیم متعلّق قرائت چیست؟
«کتاب تکوین و تشریع متعلق قرائت»
با توجّه به سیاق سوره علق‏«باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق»که ربوبیّت (1)-فخر رازی حذف‏«بسم الله»را از کیدهای معاویه بر ضد علی(ع)معرفی می‏کند:تفسیر کبیر ج 1 ص 206.
الهی را در آفاق و أنفس تذکر می‏دهد، متعلق«اقرأ»کتاب آفاق و انفس(کتاب تکوین) می‏باشد که به قرینه حذف است و سیاق بر آن دلالت دارد.
و با توجّه به سیاق آیه‏«اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم...»معلوم می‏شود متعلّق «اقرأ»دوم کتاب هدایت الهی(کتاب تشریع)می‏باشد؛کتاب هدایتی که از آغاز ظهور آدم(ع)تا خاتم(ص)به تناسب ظرفیت و سعه وجودی بشر، بر آنان توسط انبیاء الهی عرضه گشته است و صفت«الاکرم»نیز حکایت از برتری رتبه وجودی کتاب هدایت بر کتاب تکوین می‏باشد که خداوند سبحان در سوره الرحمن نیز با تقدیم تعلیم قرآن، بدان تذکر داده است:
«الرحمن علّم القرآن خلق الانسان علّمه البیان...»(الرحمن/1-3)
این معنی با توجّه به سوره انفطار تأکید می‏شود که در ارتباط با خلقت انسان، خداوند در آنجا به«کریمیّت»وصف شده است و اینجا در امر تعلیم دین، به«أکرمیّت»:
«یا ایّها الانسان ما غرّکّ بربکّ الکریم الذی خلقک...»(انفطار/6-7)
«پیامبر خدا و سیر و سلوک در ملکوت عالم»
با توجّه به شهودی بودن جریان وحی، و با توجه به متعلّق قرائت که کتاب تکوین و تشریع می‏باشد معلوم می‏گردد که؛
در واقع با نزول این آیات و فرمان‏«اقرأ باسم ربّک...»، پیامبر خدا در آغاز بعثت با توسّل به اسماء ربوبیت الهی(که در امر کتاب تکوین و تشریع تجلّی کرده است)در ملکوت آسمان و زمین(آفاق و انفس)و ملکوت کتاب هدایت الهی از ابتدای خلقت تا زمان بعثت، به سیر و سلوک ملکوتی و شهود حقائق آنها وا داشته شده است؛
تا که با این معرفت به حقائق هستی و حقائق تاریخ انبیاء و هدایت بشری، کار رسالت عظیم الهی‏اش را آغاز کند.
همچون مدیر سازمانی که در ابتدای منصوب شدنش، مجموعه سازمان را به او نشان داده و تاریخچه این سازمان را نیز به آگاهی او می‏رسانند تا با این علم به مجموعه سازمان و تاریخچه آن، سازمان را در طول مسیر گذشته، در رسیدن به اهداف عالی‏اش به نحو احسن اداره کند.
این نکته ارائه ملکوت در مورد حضرت ابراهیم(ع)در آغاز جریان ارتباط با عالم ملکوت و امر نبوت‏اش نیز مطرح شده است که یکی از برکات عظیم آن رسیدن به مقام اهل یقین می‏باشد که در نتیجه آن؛بهیچ وجه شک و تردیدی برای پیامبر خدا نسبت به حقائق الهی رخ نخواهد داد:
«و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین»(انعام/75)
با توجّه به تعلیم نماز در آغاز بعثت و گزارش تاریخ و سوره علق از آن و از طرفی، تذکّر به بحث تعلیم نماز در روایات معراجیّه و با
توجّه به دعاهای وارده در امر شب بعثت که بحث از تجلّی اعظم الهی در آن شب مطرح است و تجلّی اعظم با توجّه به اقسام وحی، وحی بدون واسطه«ملک و حجاب)را تذکّر می‏دهد، و با توجّه به اینکه، معراج ویژه پیامبر خدا به بیان قرآن کریم و تأکید روایات، دوبار رخ داده است:

الف-«ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلّی» (1)
«أتانی جبرئیل فی اوّل ما اوحی الّی فعلّمنی الوضو و الصلوة» (2)
ب-«اللّهم انّی اسئلک بالتجّلی الاعظم فی هذه اللّیلة من الشهر المعظّم» (3)
ج-«و لقد رآه نزلة اخری عند سدرة المنتهی....» (4)
«سأل ابوبصیر ابا عبد الله(ع)و أنا حاضر فقال:جعلت فداک کم عرج برسول الله (1)-(علق/9-10).
(2)-کنز العمال ج 9 ص 302.
(3)-مفاتیح الجنان ص 272 به نقل از کفعمی در«بلد الامین».
(4)-(نجم/13-14).
(ص)؟فقال:مرتین، فأوقفه جبرئیل موقفا...» (1)
به نظر می‏رسد که معراج اوّل پیامبر خدا(ص)در شب بعثت رخ داده است.
لیکن در روایات معراج، به جهت شهرت معراج دوم و وقوعش در دوره دعوت علنی و ذکر صریح آن در سوره بنی اسرائیل، احادیث معراج اوّل(شب بعثت)، با احادیث معراج مشهور دوم خلط شده است.
ج-شب بعثت، و نماز و آیات و سور نازله 1-پرسشها و تأملات:
قبلا گذشت که پیامبر خدا به حکم سوره علق، (2) و نقل مکرر تاریخی از ابتای بعثت نماز می‏خواند، (3) این آموزش نماز که حاوی قرآن و اذکار و حرکات خاصه است، چه زمانی صورت گرفته است؟و رابطه‏اش با شب بعثت چیست؟ (4)
با توجّه به تأکید روایات مسّم از فریقین، اینکه نماز بدون سوره حمد و بدون وضو، معنی ندارد، (5)
این حمد و وضو با مسئله آموزش حمد و وضو و نماز مطرح در روایات معراجیّه (6) چه نسبتی دارد؟
خصوصا که آیه وضو در سوره مائده از سور مدنی، آمده است و نماز معهود کنونی از (1)-اصول کافی ج 1 ص 442-443.
(2)-«در آیت الذی ینهی عبدا، اذا صلّی»(علق/9-10).
(3)-کنز العمال ج 13 ص 111.
(4)-کنز العمال ج 9 ص 302:«اتانی جبرئیل فی اوّل ما اوحی الی فعلمّنی الوضوء و الصلوة».
(5)-«لا صلوة الاّ یفاتحة الکتاب»تفسیر کبیر ج 1 ص 194، «لا صلوة الاّ بطهور»وسائل الشیعه ج 1 ص 256 و رک کنز العمال ج 9 ص 294، و ج 7 ص 36-438.
(6)-الدر المنثور ج 5 ص 220.
ابتدای هجرت به مدینه، وجوب پیدا کرده است. (1)
مشهور آیات نازله شب بعثت را 5 آیه ابتدای سوره علق مطرح می‏کند و بعضی دیگر تمام سوره علق را معرفی می‏نمایند. (2)
آیا این منقولات قابل دفاع می‏باشند یا خیر؟
و از طرفی مسئله سوره مزمّل و مدثر در ارتباط با آغاز بعثت چگونه است؟
خصوصا که فقرات پایانی از سوره علق(از آیه 9 تا پایان سوره)و مزمّل(از آیه 10 تا پایان سوره)و مدثّر(از آیه 11 تا پایان سوره)، ناظر به رخدادهای محقق شده می‏باشد (3) که قطعا بعد از شب بعثت نازل شده است.
2-نکات و تذکرات: نماز و وضو در شب بعثت
در بحثهای گذشته ملاحظه شد دلالت منابع قرآنی و روایی، تحقّق فرمان به نماز را در شب بعثت تذکّر می‏دهد.
علاوه بر آن، دستور به اقامه نماز به حضرت موسی‏«و اقم الصلوة لذکری»(طه/ 15)با توجّه به تشابه بعثت موسوی(ع)و بعثت محمّدی(ص)، به دلیل طرح آن در قرآن برای مسلمانان، و تأکید قرآن به توجّه مسلمانان به این جریان‏«و هل اتیک حدیث موسی....(طه/9)و...»نکته دیگری است که مسئله نماز را در شب بعثت تأکید می‏کند. نماز هم که بدون حمد و وضو طبق روایات، معنی ندارد، پس می‏بایست سوره حمد (1)-اصول کافی ج 2 ص 29 و 30، بطور ضمنی دلالت دارد، و ص 31 بطور صریح:«فلمّا أذن الله لمحمد(ص)فی الخروج من مکة الی المدینة بنی الاسلام علی خمس:...و اقام الصلوة....»
(2)-بترتیب:البرهان ج 1 ص 263، المیزان ج 20 ص 323، البرهان ج 1 ص 264.
(3)-بترتیب:«ارأیت الذی ینهی....»، «و اصبر علی ما یقولون....و ذرنی و المکذبین....»، «ذرنی و من خلقت وحیدا».
جزء آیات نازل شده در شب بعثت باشد.
امّا مسئله وضو، ممکن است به وحی غیر قرآنی رخ داده باشد و وحی قرآنی در اوائل هجرت نازل شده و بعدها جزء سوره مائده که جزء آخرین سور نازله است، قرار گرفته باشد.
و نیز احتمال دارد که این تعلیم وضو در شب بعثت در قالب، نزول قرآنی باشد که بعدها به اشاره وحی در ضمن سوره مائده قرار داده شده است.
«فقرات سوره علق»
فقرات دوم سوره علق از آیه 9 الی پایان سوره قطعا بعد از شب بعثت(به فاصله حداقل هفته‏ها بعد)نازل شده است؛و الاّ تذکّر به مسئله تعرضّ به پیامبر خدا در حین نماز که حادثه‏ای بعد از بعثت است در شب بعثت معنی نخواهد داشت.
حال باید دید سه آیه‏«کلاّ انّ الانسان لیطغی....انّ الی ربک الرجعی»، آغاز فقره دوم است یا ادامه فقره اوّل؟
ظهور«کلاّ»(که ردع بر اندیشه‏های مخالف بیانات سابق است، اندیشه‏ای که ربوبیت الهی در عالم تکوین و تشریح را منکر است و تخیّل استغناء دارد)نشان می‏دهد که سه آیه مصدّر به«کلا»ادامه فقره اوّل می‏باشد یعنی که شب بعثت 8 آیه نازل شده است نه 5 آیه که مشهور است و غیر از شهرت و روایات مصیبت زده گذشته دلیلی بر آن وجود ندارد.
«فقرات سوره مزمل»
فقره اوّل(از آیه 1 الی 9)سوره مزمل به طبیعت عنوان و محتوایش، که تحقّق أمر بعثت را اشاره دارد. (1)
(1)-عنوان«المزمّل»یعنی کسی که بار سنگین مسئولیت را پذیرفته است نه معنی خنکی که مشهور شده‏ سخن از ضرورت خودسازی رهبری پس از انتصابش به مقام ختم نبوّت می‏باشد.
پس این فقره می‏بایستی بلافاصله بعد از شب بعثت و قبل از شب بعد نازل شده باشد که در آن دستور قیام در شب و ترتیل قرآن، ضرورتی حیاتی برای حمل بار رسالت معرفی شده است. (1) لذا نبایستی نزول این سوره از فردا شب بعثت به تأخیر افتد.
فقره دوم تا آیه 19 طبعا مربوط به درگیری با جامعه است که می‏تواند مربوط به ماههای بعد از بعثت و یا اساسا ناظر به دوره دعوت علنی باشد.
فقره سوم مضمونش فاصله‏ای حداقل 10 سال را نشان می‏دهد چرا که اشاره به قرب به امر جهاد، قرب زمانی به هجرت را تذکر می‏دهد.
«فقرات سوره مدّثر»
فقره اوّل(1 الی 10)سوره مدّثر که دیگر آغاز دعوت علنی را در نظر دارد که سیاقش بر این معنی گواه است، فقره دوم تا پایان طبعا با توجّه به مسئله ولید بن مغیره، سال 4 یا 5 بعثت را تذکّر می‏دهد.
د-علی(ع)و شب بعثت، ولایت علوی و معجزه نبوّت
«پرسشها و تأملات، نکات و تذکرات» از مسائل بشدّت غفلت شده، رابطه شب بعثت پا شخصیّت و شئوونات امیر مؤمنان علی(ع)است:گزارش حضرت در خطبه قاصعه از حضورش در شب بعثت و آگاهی بر مسائل آن. (2)
(است.رک:به کتب معتبر لغت ذیل«زمل»:معجم مقایس اللغه، العین، اساس البلاغه و....، و تفاسیر که یکی از اقوال، سخن فوق است که بدان بی‏اعتنایی شده است.
(1)-«انا سنلقی علیک قولا ثقیلا»(مزمل/5).
(2)-نهج البلاغه خطبه قاصعه ص 301.
مسئله انذار عشیره اقرب و خانه ارقم و معرفی حضرت امیر به عنوان وزیر و وص و خلیفه، (1) که حکایت از تحقّق سابق مقام ولایت دارد،
با این سخن که حضرت در خانه پیامبر(ص)از جریان بعثت آگاه شد و ایمان آورد، چگونه قابل جمع است؟!
و آیا این چنین تعریفی از حضرت، در راستای پنهان کردن فضائل ملکوتی حضرت و پایین آوردنش در حد یک غیر معصوم همچون اصحاب پیامبر(ص)نیست؟!
«علی(ع)مصداق من عنده علم الکتاب»
از طرفی فقره‏«من عنده علم الکتاب»از آیه‏«و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللّه شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب»در مورد کیست؟با توجه به دلالت فعل مضارع بر حال و استمرار ماوقع، و آغازین بودن شبهه کفار که زمان ابتدای دعوت علنی را افاده می‏کند و با تأکید امثال سعید بن جبیر که با توجّه بر مکّی بودن سوره که نشانگر حداقل، شهرت زمان نزول سوره در میان علماء در آن زمان می‏باشد، مصداق ادعایی اهل سنت(عبد الله بن سلام، که در مدینه مسلمان شد)را رد می‏کند، این شخصیت چه کسی جز علی(ع)می‏تواند باشد؟
«من عنده...»سند نبوت و صاحب ولایت تکوینی عظمی
تأملّ در شخصیّت‏«من عنده علم الکتاب»با توجّه به سیاق آیه شریفه که عدل شهادت خداوند مطرح شده است، آیا نشانگر عصمت این شخصیّت نیست که وجودش سند نبوّت پیامبر اسلام تلقّی شده است؟
مقایسه این عنوان با عنوان شخصیت معجزه‏گر صاحب یک علم از«الکتاب»سوره (1)-کنز العمال ج 13 ص 133.
نمل در محضر سلیمان نبی‏«الذی عنده علم من الکتاب»آیا این نکات را افاده نمی‏کند که «من عنده علم الکتاب»که صاحب علم همه«الکتاب»(نه یک علم از الکتاب که آیه‏«علم من الکتاب»آنرا افاده می‏کند)است؛صاحب ولایت تکوینی و اعجازی فوق ولایت تکوینی و اعجاز آن شخصیت سوره نمل می‏باشد؟!
و آیا این توان اعجاز با توجّه به وصف‏«عنده علم من الکتاب»نشانگر این نکته نمی‏باشد که:
میزان قدرت اعجاز، تابعی از میزان علم به«الکتاب»می‏باشد؟
و در این صورت، آیا وصف«علم الکتاب»که علم همه الکتاب را افاده می‏کند، گویای ولایت تکوینی أعظم‏«من عنده علم الکتاب»در عالم خلقت نمی‏باشد؟!:
«مالله عزّ و جلّ آیة هی اکبر منی» (1) علی(ع)
«من عنده...»قرآن ناطق
و از طرفی این کتاب چگونه کتابی است که چنین توان اعجازی را به حاملش عطاء می‏کند؟
آیا این کتاب در منابع دینی توصیف شده است یا خیر؟
و آیا گزارش این قدرت حاصله از این کتاب، در سوره نمل که نوعی طی الارض بود، با توصیف آیه 31 سوره رعد از قرآنی که خاصیّت از جا کندن کوهها و سیر آنها، طی الارض با آن، و احیاء مردگان و تکلّم با آنان را دارد، مرتبط است یا خیر؟!،
و اگر مرتبط است، آیا نشانگر آن نیست که این قدرت اعجاز از حقیقت ملکوتی قرآن برمی‏خیزد که هر کس به هر میزان با حقیقت ملکوتی قرآن در ارتباط بود، بهمان میزان قدرت اعجاز و تصّرف به اذن الله در عالم خلقت دارد؟
و آیا نشانگر این نکته مهم نیست که‏«من عنده علم الکتاب»، مرتبط با حقیقت کلّ (1)-اصول کافی ج 1 ص 207.
قرآن می‏باشد و به عبارت دیگر، قرآن ناطق است؟!
و آیا قرآن ناطق بودن کسی به جز پیامبر(ص)آنهم در اوائل دعوت علنی، صحّت مقوله نزول دفعی را اثبات نمی‏کند که طبعا می‏بایست قبل از«من عنده علم الکتاب» پیامبر خدا حامل این قرآن باشد که حکایت‏گر صحّت همان نزول دفعی خواهد بود که محقّقان علم تفسیر در وقوعش اختلاف کرده‏اند؟و اساسا سند بودن یک شخصیّت انسانی بر حقانیت نبوّت پیامبر اسلام چه معنی می‏دهد؟
مگر برتر از پیامبر خاتم(ص)شخصیّتی ملکوتی متصّور است؟!، چگونه است که خود پیامبر سند نبوت خویش نمی‏باشد و انسانی دیگر چنین نقشی را ایفاء می‏کند؟مگر این شخصیت، همچون عیسی بن مریم و حضرت یحیی است که وجودش معجزه الهی و سند نبوت تلقّی شود؟! (1)
آیا مگر شهادت‏«من عنده علم الکتاب»از سنخ شهادت مطرح در آیه‏«اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بنی اسرائیل»(شعراء/197)است که علم علماء بنی اسرائیل از سندهای حقانیت نبوّت پیامبر اسلام تلقّی شده است؟
با وجود آنکه، آنان نه صاحب اعجازند و نه حامل حقیقت قرآن؟
و اگر سنخ شهادت متفاوت است، نکته‏اش چیست؟
و آیا نکته‏اش در نحوه آیت بودن است که در سوره رعد، شخصیّت‏«من عنده...» آیت است و در سوره شعراء علم مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی قبل از اسلام در نزد علماء، موضوع بحث است؟
و از طرفی گزارش تفصیلی از مسائل شب بعثت حضرت موسی(ع)در قرآن مسلمانان و بحث اجمالی از شب بعثت پیامبر اسلام، آیا گویای آن نیست که نوع مباحث (1)-عظمت ملکوتی علی(ع)در صغر سنّ حضرتش را همچون عیسی بن مریم و حضرت یحیی، سند نبوت قرار داده است؛حال آنکه سن 44 سالگی پیامبر در زمان نزول آیه، مانع از چنین انعکاسی از شخصیت پیامبر خدا(ص)در نظر مردم می‏باشد.
میان دو نبی اولولالعزم اشتراک دارد؟و لذا شب بعثت پیامبر اسلام به تفصیل در قرآن نیامده است.
و اگر اشتراک نداشت، چه معنی داشت این بحثها در قرآن مسلمین مطرح شود؟
و از طرفی دیگر، سخن مکرّر پیامبر خدا در مورد علی(ع)در حدیث منزلت متفّق میان فریقین (1) که نسبت حضرت به پیامبر خدا را همچون نسبت هارون به موسی معّرفی می‏نماید؛آیا گویای آن نیست که مسئله ولایت حضرت، همچون ولایت حضرت هارون(ع)از مسائل و حوادث مهم شب بعثت بوده است؟
خصوصا که مضمون حدیث منزلت در شب بعثت، از جانب پیامبر اسلام به علی(ع) تذکر داده شده است. (2)
و آیا احادیث ناظر به شأن نزول آیه انذار عشیره، (3) گویای آن نیست که استقرار مقام ولایت علوی قبل از دعوت عشیره محقّق شده است؟
با تذکرات فوق واضح است که آنچه از پیامبر خدا در منابع فریقین مطرح است ناظر بر«وزارت علی(ع)تمثیلا به دعای حضرت موسی»از مسائل ابتدای بعثت و طبعا شب بعثت پیامبر اسلام می‏باشد، همچنانکه از مطالبات موسوی در شب بعثت‏اش بود.
علاوه بر این، از لحاظ ذکر ولایت امیر مؤمنان در شب معراج برای اوّلین بار از جانب خدا برای پیامبر خدا که از منقولات مکررّه در منابع روایی می‏باشد، (4)
(1)-انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبّی بعدی:و.ک:کنز العمال ج 13 ص 158-159- 163.
(2)-نهج البلاغة خطبه قاصعه ص 301:«انّک تسمع ما اسمع و تری و ما أری الا انّک لست بنبّی و لکنّک لوزیر...»
(3)-کنز العمال ج 13 ص 133:«ان هذا أخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و أطیعوه...»بحث اطاعت مطلق، حکایت از ولایت کبری حضرت دارد که سابقا محقّق شده است و حال خبرش برای اوّلین بار در سال سوم بعثت اعلام می‏شود.
(4)-«جعلت فداک کم عرج برسول الله(ص)فقال مرّتین...فقال الله تبارک تعالی یا محمّد، قال لبیک ربی، قال من لامّتک من بعدک؟قال الله اعلم، قال علی بن ابی طالب امیر المؤمنین و سید المسلمین و قائد بهمراه توجّه به طرح ولایت علی(ع)در خانه ارقم در سال سوّم بعثت آیا معلوم نمی‏شود که این معراج، معراج مشهور نیست؟
چرا که معراج مشهور در دوره دعوت علنی در ایام شعب ابی طالب و یا مقارن با آن رخ داده است.
حال آنکه قصّه دار أرقم در سال سوّم کمی قبل از دعوت عمومی از پس نزول آیه «انذر عشیرتک الأقربین»رخ داده است.طبعا پاسخ سئوالات با توجّه أسناد و مدارک مثبت است.
بنابراین، این معراج، قبل از سال سوم رخ داده است که با توجّه به نکات سابق همان شب بعثت خواهد بود.
ذ-بعثت و تحولات ارضی و سماوی
با توجّه به سوره جنّ و روایات ولادت و بعثت، مباحث قابل تأملّی است که تحقیقش مجال دیگری می‏طلبد.
(الغرّ المحجلین...ثم قال ابو عبد الله(ع)لابی بصیر:یا ابا محمد و الله ما جاءت ولایة علی(ع)من الارض و لکن جاءت من السماء مشافهة»اصول کافی ج 1 ص 443.
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